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بوم خاکستري

«اسید آمینه ها» 
در گالری اثر

شــرق: نمایشــگاه وحید چمانی با 
از جمعه،  آمینه ها»  عنوان «اســید 

۲۷ آذر در گالری اثر برگزار   شد. 
هفتمیــن نمایشــگاه انفــرادی 
۲۹ســاله،  هنرمند  چمانــی،  وحید 
عضو بنیــاد ملی نخبــگان ایران و 
بین المللی  رویداد  هشــت  برگزیده 
آرت بریــج  جملــه  از  داخلــی  و 
واشــنگتن، هنر معاصــر مجیک آو 
پرشــیا لنــدن، هفتمین دوســالانه 
دوسالانه  چهارمین  ایران،  نقاشــی 
بین المللی جهان اســلام، نخستین 
دوسالانه نقاشی دامون فر در گالری 
اثر برپا شــد. درباره این نمایشــگاه 
عنوان شــده است: «اســیدآمینه ها 
نقشی است از انســان های وامانده 
میان قدیم و جدیــد. از مکان هایی 
پرپیچ وخــم و پُراندرونــی، اقلیمی 
نامعلوم. اســیدآمینه ها نقش هایی 
ثابت مانــده در زمانی یــخ زده اند 
که زندگی شــان در دســتان نقاش 
و بــر بوم هــا و کاغذهــا در جریان 
که ســال گذشته  اســت». چمانی 
در نمایشــگاه بین المللی (آرت فِر) 
آرت آنکارا حضور داشــته و ســال 
۱۳۸۹ در گالــری کَنــوِس نیویورک 
یــک نمایش انفــرادی برپــا کرده 
اســت، آثــارش در نمایشــگاه های 
دیگــری از جملــه مــوزه هنرهای 
معاصر تهران، گالری لاتوآدا میلان، 
پالفیهو پــالاس براتیســلاوا، گالری 
هنری  کالج  آمســتردام،  ویلِمسِــن 
ســلطنتی لندن و... هم ارائه شــده 
اســت.  نمایشگاه اســیدآمینه ها تا 
۱۸ دی در نگارخانــه اثر به نشــانی 
خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، 
روبــه روی خانه هنرمندان، پلاک ۱٦ 

ادامه دارد. 

نقاشی های لاکی 
در گالری مس نگار

«نقش نگاره های  نمایشــگاه  شرق: 
ماندگار» شــامل مجموعه ای از آثار 
نقاشی های لاکی و پاپیه ماشه از ۲۷ 

آذر در گالری مس نگار برگزار  شد. 
گالری «مس نگار» نمایشــگاهی 
را با تمرکز بر هنر نگارگری و نقاشی 
«نقش نگاره های  عنــوان  بــا  لاکی 
مانــدگار» برپــا کــرده که شــامل 
مجموعه ای از آثار مسعود خسروی 
در زمینه نقاشــی های  لاکی و پاپیه 
ماشــه  اســت.  نقاشــی های لاکی 
خســروی با پایبندی بــه اصالت و 
پیروی از روش هــای دیرین این فن، 
نگاه تــازه ای به این شــاخه از هنر 
دارنــد. از اوایــل دوران صفوی به 
با فن  واســطه آشــنایی هنرمندان 
مقواســازی و خمیــر کاغــذ (پاپیه 
ماشه)، تجلید کتاب که تا آن زمان با 
جلدهای چرمی، ضربی و ســوختی 
انجام می شد، شکل تازه ای به خود 
گرفت و در دوران قاجار هم این هنر 
به اوج رســید. هرچنــد این هنر در 
ســال های اخیر بسیار کم فروغ شده 
است، اما مسعود خسروی توانسته، 
آثــاری بیافرینــد که امــروزه کمتر 
به آن توجه می شــود.  نمایشــگاه 
مدت  به  ماندگار»  «نقش نگاره های 
گالــری «مس نگار»  در  روز  شــش 
واقــع در خیابان ملاصــدرا، خیابان 
اعظم،  شیراز شمالی، کوچه حکیم 
مجتمع پــارک پرنس، واحد تجاری 
شــماره پنــج میزبــان علاقه مندان 

خواهد بود. 

مکعب سفید

نمایش آثار موزه هنرهاي معاصر تهران 
در آلمان به دنبال بیمه گذار

آزاده باقري: در پی انتشار خبرهایی مبنی بر برگزاری نمایشگاهی از آثار 
موزه  هنرهای معاصر تهران در کشــور آلمان به ســراغ احسان آقایی، 
معاون موزه، رفتیم تا در مورد شرایط این نمایشگاه، از شرایط انتقال آثار 
و بیمه  این مجموعه گرفته تا تضمین های لازم مبنی بر بازگشــت آثار به 

ایران و... بپرسیم.

قرار است نمایشــگاهی از آثار موزه هنرهاي معاصر در پاییز آینده  �
در برلین برگزار شود. آیا مکان برگزاري نمایشگاه، از سطحی برخوردار 

است که بشود ۳۰ کار درجه  یک را به آن امانت  داد؟
بلــه. جوی که در ایران در مورد آثار گنجینه وجود دارد، باوجود اینکه 
این آثــار حقیقتا مهمند، بیش از واقعیتش اســت. مثلا ما می گوییم که 
یک اثر از «گوگن» داریم با این ویژگی ها، ولی موزه  اورســی [در فرانســه] 
۳۰ اثر از گوگن را به نمایش  گذاشــته اســت. اینهــا هنرمندان غربی  اند؛ 
اصل آثارشان آنجاســت. قرارداد ما با «بنیاد فرهنگی پروس» است. این 
بنیاد چیزی مشابه وزارت فرهنگ ایران است. موزه ها و مکان های هنری 
دولتی تحت پوشــش این بنیاد هســتند. آلمان وزیر فرهنگ ندارد. مدیر 
این بنیاد شــأنی برابر با وزیر فرهنگ دارد. در کابینه  دولت حضور دارد و 
به صدراعظم آلمان مشــاوره های فرهنگی می دهد. قرارداد ما با «بنیاد 
فرهنگی پروس» است ولی پیش زمینه هایش را با مدیران «نشنال گالری» 
برلین بســتیم. در مورد محل برگزاري نمایشــگاه، آنها دو، ســه مکان را 
پیشنهاد کرده اند، احتمالا ما (من و مجید ملانوروزی، مدیر مرکز هنرهاي 
تجسمي) به آلمان سفر مي کنیم و پس از بازدید از این مکان ها، تصمیم 
نهایی را می گیریم. ولی آنچه خودشــان پیشنهاد کرده اند، موزه  هنرهای 
معاصر برلین یا «بانهوف» است که خیلی هم محبوب تر و مردمی تر است 

و مردم بیشتر به آنجا می روند چون فضای هنر روز را دارد.
مراکز مهــم هنری دنیــا، برای هر نمایشــگاه از چندســال قبل  �

برنامه ریزی می کنند، اینکه اعلام  شده این نمایشگاه در پاییز سال آینده 
برگزار خواهد شد، این سؤال را پیش  می آورد که چگونه در مدت زمانی 

چنین کوتاه برای برگزاری یک نمایشگاه برنامه ریزی شده  است؟
شــما نباید به زمان عقــد قرارداد نــگاه  کنید؛ مذاکرات مــا تقریبا از 
دوســال ونیم قبل از عقد قرارداد شروع  شده و پیش بینی ها انجام  گرفته 
اســت. قرارداد مربوط به وقتی اســت که همه چیز تمام شده  باشد و در 
نهایت توافقاتی که از پیش به تأیید طرفین رسیده در قرارداد ذکر می شود. 
گذشــته از آن، این مجموعه آن قدر مجموعه  ارزشــمندی هست که هر 
موزه ای حاضر است برایش زمان خالی کند. در این  مورد، حتی وقتی که 
هنوز قرار نمایشــگاه قطعی گذاشته نشــده  بود، طرف مقابل حاضر بود 

جابه جایي لازم را براي این نمایشگاه انجام دهد.
در شــرایطی که هنوز تحریم ها برداشته  نشده است و شرکت های  �

بیمه اجازه  عقد قرارداد با ما را ندارند، برای بیمه  این آثار چه تمهیداتی 
اندیشیده شده  است؟

متأســفانه ما بیمه گذار داخلی که بتواند ایــن آثار را بیمه  کند نداریم 
چراکه شــرکت های بیمــه  داخلی مــا پروتکل هاي جهانــی را رعایت 
نمی کنند، بنابراین مجبوریم به سراغ بیمه گذاران غیرایرانی برویم. از فوریه  
۲۰۱۲ یک لایحه  جدید به تحریم ها اضافه  شــد که بیمه  آثار هنری را هم 
شامل می شــد. تا قبل از آن چنین تحریمی نبود. ما با اروپا کار می کردیم 
و کارها هم بیمه می شــد. ولی از یک سال گذشــته و بعد از توافقاتی که 
صورت  گرفت، باوجود اینکه ابلاغیه های قانونی نیامده، شرکت ها آسان تر 
می گیرند و حاضرنــد این آثار را بیمه  کنند. می دانیــد، خیلی از تیم های 
اقتصادی که به ایران می آیند، قبل از اجرائی شــدن در حال بستن قرارداد 
هستند. اگر واقعا بیمه گذاری وجود نداشته  باشد که ما این کار را نخواهیم  
کــرد، ولی قطعا بیمه گــذار حرفه ای این کار وجــود دارد. ما هنوز به آن 

مرحله نرسیده ایم.
عنوان  شده است که این نمایشگاه مشتمل بر ۳۰ اثر خارجی و ۳۰  �

اثر ایرانی خواهد بود. نمایش آثار ایرانی، تصمیم موزه  هنرهای معاصر 
تهران بود یا طرف آلمانی؟

تصمیم ما بود. ما می توانیم برای امانت دادن کارها شرایطی مشخص 
کنیم. در همه جای دنیا به این روال اســت. ما فکــر کردیم که چون این 
نمایشــگاه بیننده بالایی خواهد داشت، بهترین فرصت براي معرفي هنر 

ایران به دنیاست.
فکر برگزاری این نمایشگاه چطور شکل  گرفت؟ �

طبق درخواســت های کشــورهای اروپایی و با توجه به بازترشدن فضا 
پس از تغییر دولت و دریافت درخواست های جدید از سوی همان کشورها، 
ما از بین گزینه های موجود، برای نخســتین گام برلین را انتخاب  کردیم به 
دو دلیل: یکی اینکه آلمان همیشه، حتی در بدترین شرایط روابط خوبی با 
ایران داشته و قولشان قول بوده است. مضاف بر اینکه طی سالیان گذشته 
که ایران در بدترین شــرایط تحریمی قرار داشــت، هیچ وقت فعالیت های 
هنری ما با آلمان قطع نشــد. بنابراین این اعتمــاد را در بین ما ایرانی ها به 
وجود آورده اند که بهترین گزینه  ما هستند. کارها می توانست برای مثال به 
پاریس برود، ولی پاریس آن قدر موزه های بزرگ با کارهای فوق العاده دارد 

که چنین نمایشگاهی آن قدرها جلب توجه و سروصدا نکند.
در خبرها در مورد احتمال فرستادن این مجموعه به آمریکا صحبت  �

شــده بود. روابط ایران و آمریکا در ۳۵ سال گذشته دوستانه  نبوده و 
یک نگرانی عمومی برای احتمال مصادره  این آثار از سوی آمریکایی ها 
در بین مردم ایران وجود دارد. آیا مدیران موزه نیز به این مسئله فکر 

کرده اند؟
واقعیــت این اســت که ما برای فرســتادن این مجموعــه به آمریکا 
برنامــه ای نداریم. آنها درخواســت کرده اند ولی ما جوابــی نداده ایم و 

درحال حاضر برنامه ای برای فرستادن مجموعه به آمریکا وجود ندارد.
ممکن است آیین نامه  امانت دادن آثار موزه را به طور کامل شرح  �

بدهید؟
در مرحله  نخست، کشور میزبان درخواست می دهد. پس از موافقت، 
ما جدای از بحث بیمه، چند چیز را از آن کشــور می خواهیم: یکی بحث 
تضمین دولت آن کشــور اســت مبنی بر بازگشــت اثر بی قیدوشرط. در 
ســال های اخیر ما هر اثری را که امانت  داده ایم براساس همین تضمین 
بوده اســت یعنی دولت آن کشــور باید تضمین کند که این کار شــامل 
تحریم ها، جریانات سیاســی، دادگاه ها و مواردی از این دســت نخواهد 
شد و اثر به ایران بازخواهد گشــت. این مهم ترین اصل برای ماست. این 
تضمین را سفارت کشور میزبان در تهران تأیید می کند. بعد از آن، وارد سیر 
مراحل قانونی می شویم. مرحله  نخست کسب موافقت وزیر است چون 
تمامی اموال موزه، جزء اموال دولت محســوب می شوند و بالاترین مقام 
اجرائی هر دســتگاه که وزیر آن دستگاه است باید آن را تأیید کند. پس از 
گرفتن موافقت نامه  وزیر، ما باید تضمینی به گمرک جمهوری اســلامی 
ایران بدهیم مبنی بر اینکه این اثر بازخواهد گشــت. این تضمین براساس 
تضمین کشور میزبان و با دستور مساعدتی که از سوی وزیر صادر می شود 
خواهد بود. مدت زمان خروج اثر هم در ضمانت نامه قید می شود. بعد از 

طی این مراحل، کار از کشور خارج می شود.

حافظ روحانی: لیلی گلســتان، روزهای پرکاری دارد، مثل همیشه؛ اخیرا داوری 
نهایی دومین دوره  فراخوان هنرهای تجسمی ورسوس را که ویژه  مجسمه سازان 
جوان است، پذیرفته. این کار جدا از فعالیت های روزمره و همیشگی او؛ اداره کردن 
گالری گلســتان، ترجمه و... است. به بهانه  پذیرفتن داوری دومین دوره  فراخوان 
هنرهای تجسمی ورسوس که ویژه  مجسمه سازان جوان است به سراغش رفتیم تا 

درباره  مجسمه سازی معاصر ایران با او صحبت کنیم:

شــما داوری دومین دوره  فراخوان تجســمی ورســوس را که مخصوص  �
مجسمه ســازان زیر ۳۵سال اســت، پذیرفته اید. در چندسال گذشته به نظر 
می رســد رویکرد به مجسمه سازی رو به بهبود است و این شاخه  هنری تا حد 
زیادی از ســوءتفاهماتی که سال ها گریبانگیرش بود، رها شده و نگاه  حاکم که 
آغشته به مفاهیمی خارج از هنر بود، دارد مهربانانه تر می شود. به نظرتان این 

روند درست است؟
در حــال تعدیل اســت و چقدر خوب کــه دارد تغییر می کنــد. وقتی گالری 
گلستان را باز کردم یکی از اهدافم این بود که مجسمه سازی را که خیلی مهجور 
مانده و حتی از ســوی مجموعه دارها هم مورد بی توجهی قرار گرفته بود دوباره 
مطرح کنم. می دانستم که اگر نمایشگاه مجسمه بگذارم، خیلی فروش نخواهم 
داشت، ولی این  کار را کردم، چندین نمایشگاه مجسمه برگزار کردم، چندین جوان 
را معرفی کردم که الان از مجسمه ســازان معروفمان شده اند. درعین حال برای 
مجسمه سازان پیش کســوت مثل زنده یاد ایرج زند، هرسال نمایشگاه گذاشتم و 
خیلی برای نمایشگاه هایش تبلیغ کردم و خوشبختانه بقیه  گالری ها هم این لزوم 
را احســاس کردند و آنها هم سعی خودشان را کردند. الان فکر می کنم به نوعی 
لااقــل رضایتمندی ما جلب شــده چــون مجموعه دارها مجســمه هاي زیادي 
می خرند. به خصوص در نمایشگاه های گروهی، وقتی تنوع مجسمه ها خیلی زیاد 
اســت و از هنرمندان مختلف کار می گذاریم، می تواننــد بهتر انتخاب کنند. الان 
در شهرهای مختلف مثل کیش و مشــهد و تهران سمپوزیوم برگزار می شود که 
هنرمندان خیلی مهم خارجی در آنها شرکت مي کنند. آقای تناولی در حراجی ها 
شرکت کرد و این حضور خیلی کمک کرد که این مفهوم را جا بیندازد که مجسمه 
چقدر چیز خوبی است و می شــود آن را خرید و فروش کرد. آقای تناولی کلاس 
برگزار و شــاگردهای خیلی خوبــی تربیت کرد که خود آنهــا الان خیلی موفق 
هستند و آثارشان خیلی خوب فروش می رود. خیلی از مجموعه دارها الان به ما، 
گالری دارها، تلفن می زنند و می گویند که هنرمندان مجسمه ساز کار می خواهند. 
اینها به این معنی اســت که تلاش دســته جمعی ای که گالری دارها کردند دارد 
نتیجه  مثبت می دهد. ورسوس هم که سال گذشته اولین نمایشگاه نقاشی اش را 
برگزار کرد، من هم از آن نمایشگاه دیدن کردم و خیلی از کارها خوشم آمد، چون 
کارها بسیار باسلیقه و درســت انتخاب شده بودند. امیدوارم امسال هم که دارد 
برای مجسمه ســازان برگزار می شــود از لحاظ کیفیت بالای کارهای مجسمه به 

قدرت نمایشگاه سال گذشته باشد.
گفتید حتی مجموعه دارها هم در دو، ســه دهه  گذشته بااحتیاط به سراغ  �

مجســمه می رفتند. اشاره شــده که ما در ســنت هنری ایران، مجسمه سازی 
نداشــته ایم، هرچند تناولی کوشــید تا حدی این نظریــه را رد کند، ولی باز 
هم می شــد حس کرد که حتی مجموعه داران و اهالــی جامعه  هنر در مقابل 
خریدوفروش مجسمه احتیاط می کردند. این بدبینی از کجا می آمد؟ به واسطه  
فقدان سنت بود یا باور حاکم درباره  مجسمه سازی و التقاط مجسمه به عنوان 

یک اثر هنری با مفاهیم دیگر؟
به هرحال در نگاه ما مجســمه مطرود است، ولی کم کم تفهیم شده که بهتر 
است طرد نشود و می تواند باشد و بودنش به کسی ضرری نمی رساند. اگر یادتان 
باشــد، خیلی از مجسمه های شهری گم شــدند، چندوقت پیش هم که اصفهان 
بودم، گفتند که در اصفهان هم این اتفاق افتاده اســت. یا این مجســمه ها را آب 
کرده اند و از برنزش استفاده کرده اند یا واقعا عقیده داشتند که مجسمه نباید باشد؛ 
هنوز نمی دانیم چه شــده، ولی می توانیم این دو حدس را بزنیم. الان فکر می کنم 
که تا حدی این تعصب و درک نکردن مجســمه تلطیف شــده است. این را بر این 
اساس می گویم که خیلی ها از من می خواهند برایشان مجسمه بیاورم و آنها هم 
مجسمه می خرند. ما فقط باید سعی کنیم که قیمت ها را خیلي بالا نگذاریم، البته 
که قیمت آثار پیش کســوت هایی مثل آقای تناولی باید بالا باشد که او هم خریدار 
خودش را دارد. ولی قیمت آثار جوان ها را باید متعادل و منطقی بگذاریم تا خرید 
مجســمه به عادت تبدیل شــود و به خانه  های مردم برود. وقتی که به خانه  های 
مردم رفت، وقتی که خریدش عادت شد، آرام آرام می توانیم قیمت واقعی شان را 

بگذاریم، الان قیمت ها پایین تر از قیمت واقعی آن اثر است.

منظورتان از قیمت واقعی چیست؟ چگونه این قیمت را تعیین می کنید؟ �
منهــای برنــز که قیمتش بالاتر اســت، حتی اگر مجســمه آهنی باشــد که 
به خصوص خیلی از هنرمندها این روزها با آهن کار می کنند، قیمت واقعی خلق 
آن اثر باید محاســبه شود، کاری با قیمت تمام شــده  آهن نداریم، خلاقیت و ایده  
آن کار قیمت دارد. من سعی می کنم قیمت را پایین تر بگذارم مثلا اگر قیمت کار 
یک جوان به نظرم پنج میلیون تومان باشد، من قیمتش را بین سه تا ۳٫۵ میلیون 
می گــذارم، برای اینکه فروش برود و برود در خانه  های مردم برای اینکه دیدنش 

عادت شود.
آنچه سمپوزیوم مجسمه سازی تبلیغ می کند، یعنی گونه ای از مجسمه سازی  �

که قرار است با عامه  مردم در ســطح شهر مواجه باشد، نوعی مجسمه سازی 
مفهومی و انتزاعی اســت. به نظر می رســد که شــرایط کنونی ما این گونه از 
مجسمه سازی را ببشتر از مجسمه سازی فیگوراتیو می پسندد که اتفاقا مهم ترین 
قربانی سرقت مجسمه ها هم بود. به نظر می رسد تلطیف نگاه نوعي از نگاه به 
مجسمه را تبلیغ می کند؛ این جریان درست است؟ یعنی نگاه حاکم دارد ما را 

به سمت مجسمه سازی مفهومی سوق می دهد؟
من اصولا معتقد نیســتم که عده ای بیایند، یک سمپوزیوم یا جشنواره برگزار 
کنند و بخواهند همه را بر اســاس سلیقه  خودشــان به یک سو سوق دهند؛ این 
درست نیســت. باید وسعت دید داشت و بازتر نگاه کرد. بگذارید که هر کس هر 
کاری که دوست دارد بکند، که این چنین نیست. یعنی من از مجسمه سازان جوان 
شنیده ام که به آنها گفته شده: «این طور کار کن». به نظر من این نگاه اصلا درست 
نیســت؛ اتفاقی که به خصوص دارد در ســمپوزیوم ها می افتد. به نظرم کســانی 
که دارند ســمپوزیوم راه می اندازند، باید از طیف های متفاوت و ســلایق گوناگون 
باشــند تا بتوانند تنوع ایجاد کنند، نه اینکه همه بروند آبستره کار کنند، چون مثلا 
فیگوراتیو را دوست ندارند. من فکر می کنم این تنوع باید حاکم شود به این ترتیب 
که خیلی ســلیقه  برگزارکنندگان اعمال نشود. این کار سخت است، چون آنهایی 
که سمپوزیوم راه می اندازند، آدم های باقدرت و مجسمه سازهای معروفی هستند 
و سخت این حرف ها را می شنوند، ولی فکر می کنم که اگر این کار را بکنند و همه 

را به خط نکنند، نتایج  بهتری می گیرند.
این ســؤال را از این جهت پرسیدم که قرار است شــما چند ماه دیگر آثار  �

رسیده به ورسوس را داوری کنید، می توانید حدس بزنید که با چه طیفی از آثار 
مواجه می شوید؟

من دوست داشتم قبل از اینکه مرحله  اول انتخاب اتفاق بیفتد و به اصطلاح 
کارها را الک کنند، من همه کارها را می دیدم؛ فقط برای کنجکاوی خودم که چه 
کارهایی شــرکت کرده اند. در گالری من کار فیگوراتیو خیلی فروش دارد، آبستره 

هم فروش می رود، ولی فروش کارهای فیگوراتیو بیشتر است.
یعنی سلیقه  خریداران بیشتر به سمت کارهای فیگوراتیو است؟ �

بله، بیشتر به سمت کارهای فیگوراتیو است. مثلا به کارهای آقای تناولی نگاه 

کنیــد؛ مجموعه  «هیچ » را که کنار بگذاریم که باز به نظر من فیگوراتیو هســتند، 
مجموعه های دیگرشــان مثل فرهاد کوه کن فیگوراتیو اســت. من اینها را آبستره 
حســاب نمی کنم، به نظرم کاملا فیگورهای ایرانی هستند. هنرمندی مثل احمد 

یاراحمدی فیگوراتیو کار می کند، مرحوم زند فیگوراتیو کار می کرد.
مثلا برگزارکنندگان سمپوزیوم  مجسمه های شهری معتقدند که باید جامعه  �

را برای مواجهه با آثار فیگوراتیو آماده کرد. احتمالا نگاه و سلیقه  مجموعه داران 
را خیلی نمی توان جــزء نگاه عمومی اجتماعی طبقه بنــدی کرد. پس به نظر 
می رسد که در نگاه عامه به مجسمه، هنوز می توان شاهد نگاهی بود که مجسمه  

فیگوراتیو را خیلی نمی پذیرد.
در مجسمه های شهری خیلی مجسمه  انتزاعی نداریم. در خارج از ایران هم 
همین طور است؛ مثلا در پاریس هم شما مجسمه  انتزاعی خیلی کمتر می بینید. 
مجســمه ها بیشتر فیگورهایی را نشــان می دهند که حالا مدرن تر شده اند. فعلا 
مردم دارند چیزی را می خرند که بدانند چیســت و به همین خاطر ترجیحشــان 
مجسمه  فیگوراتیو است. مثل نقاشی آبستره که اول سخت می خریدند. من خیلی 
ســعی کردم و نقاشی آبســتره نمایش دادم و توضیح دادم، چون مردم داشتند 
در نقاشی آبســتره فیگورهایی را جســت وجو می کردند. من در ۱۰، ۱۲ سال اول 
تأســیس گالری، مدام درباره  نقاشی آبســتره توضیح می دادم ولی مردم دوست 
داشــتند چیزی در تابلوها ببینند و من توضیح می دادم که اینها هیچ چیز نیست، 
فقط رنگ است، شما خورشید می بینید، چون دوست دارید خورشید ببینید. الان 
دیگر این ســؤالات را نمی پرسند، این یعنی آموزش دیده اند و دیگر نمی پرسند که 
این چیست تا من مجبور باشم توضیح دهم که اینها چند لکه  رنگی کنار هم است 
یا از ترکیب بندی رنگ ها خوشت می آید یا نه، اگر خوشت آمده، آن تابلو کارش را 
با تو کرده. الان دیگر سؤال نمی کنند، نگاه می کنند، لذت می برند و می خرند. این 
برای من خیلی اتفاق مهمی اســت، البته خیلی برای این اتفاق سعی کردیم. ما 

داشتیم ۱۵سال به مردم توضیح می دادیم که آبستره یعنی چه.
فضای هنری در طول پنج، شش سال گذشته گسترش یافته است. یکی از  �

نشانه های آن هم افزایش تعداد جشــنواره ها، فراخوان ها و گردهمایی های 
هنری اســت. درعین حال نهادها و بنگاه های اقتصادی از این نوع فعالیت ها 

حمایت می کنند. این حمایت از چه جنبه ای است؟
به هرحال چون آنها، اسپانســر یک رخداد هستند برایشــان صرفه  اقتصادی 
دارد مثلا لوگوي شرکتشان در همه جا دیده می شود یا محصولاتشان در گوشه ای 
از نمایشــگاه عرضه می شود و مردم با آنها آشــناتر می شوند. خیلی مهم است 
که این کمک ها بشــود. به نظر من خیلی خوب است آدم هایی که در حوزه های 
اقتصادی کار می کنند و امکاناتش را دارند به هنرهای تجسمی کمک کنند چون 
هم خودشان بیشتر شناخته می شــوند و هم واقعا به ما کمک می کنند چون ما 
هم واقعا برای برگزاری بعضی نمایشــگاه ها به پول احتیاج داریم ولی امکانش 

را نداریم.

سحر آزاد: در شیشــه ای گالری که باز می شود، صدایی که 
حکایت از سال های دور است، اعلام می کند: «اینجا تهران 
اســت» اما درواقع اینجا نمایشگاه ژینوس تقی زاده است؛ 
نمایشگاهی که ابتدای آذرماه سال جاری در گالری «اُ» برگزار 
شد. نمایشگاه، «سیم کشی روکار» نام داشت که با مدیاهای 
مختلف، ایده های خود را با اســتفاده از کتاب های قدیمی، 
روزنامه ها، ویدئو، مجسمه و چیدمان های صوتی ارائه کرده 

بود. به بهانه این نمایشگاه با او گفت وگو کردیم. 

شما در توضیحی که برای نمایشگاه نوشتید، با توجه  �
به عنوان «سیم کشی روکار» گفته بودید یک راه حل ساده 
و ظاهری است اما در جای دیگری هم گفتید یک نقشه 
ذهنی داشــتید که این آثار خروجی آنهاست. آیا در آن 

نقشه ذهنی، راهکار اساسی وجود دارد؟  
درحقیقت وقتی از نقشــه ذهنی حرف می زنیم از تنوع 
فکرها، ایده ها و ارجاعاتــی صحبت می کنیم که حول یک 
موضوع است و یک سری ایده موازی، پرش افکار و ارجاعاتِ 
ذهن که این نمایشــگاه دقیقا شبیه آنهاست؛ پاساژ های بین 
کارها که قسمت هایی از فیلم هایی هستند آشنای حافظه، 
درســت مثل پرش افکار وقتی داریم راجــع به موضوعی 
فکــر کنیم. بخشــی از ذهنیــت و حافظه مــا را ارجاعات 
ادبی و تصویری می ســازد. در خیلی از کارهای دیگرم هم 
این ارجاعات را داشــته ام مثلا در مجموعه «ســنگ، کاغذ، 
قیچــی» ارجاعاتی به تاریخ هنــر  داده ام. وقتــی در مورد 
مفهوم انقلاب حرف می زنم، به یاد تصویری از هنر انقلاب 
فرانســه می افتم که «ژاک لویی داوید» ارائه داده اســت و 
همین می شود که آن را با روزنامه های دوران انقلاب ترکیب 
کرده ام و به موازاتش چهره های داخل آگهی های گمشدگان 
کــه توی تمام صفحات روزنامه بــود. در این مجموعه هم 
خیلی سعی نکرده ام پراکندگی ذهنی ام را بسامان کنم فقط 
خواســته ام بگویم: «کنار من بیا و شبیه من به این موضوع 
فکــر کــن». در ایده «سیم کشــی روکار» راجع  به ســاختار 
کوتاه مدت یا کارکرد کوتاه مدت حرف می زنم. کل نمایشگاه 
نیز همین را می گوید و نقش خودش را همین گونه تعریف 
می کند. تمام شــخصیت ها، روایت ها و فضاهای مختلفی 

که در کارم معرفی می شــود، راجع به فرایند و مسیر حرف 
می زنند. هدف غایی بردن یک شــمع روشــن در چشمه ای 
در مســیر باد در فیلم تارکوفســکی، یک هدف ذهنی است 
مبنی بر اینکه منجر به نجات بشــر شود. اصلا مهم نیست 
به نتیجه ای منجر شــود یا نه بلکه مســیر مهم است. این 
همان مسیری است که ابراهیم در فیلم «کندو» از یک جای 
شهر می رود تا حســاب هایی را با جامعه ای که او را به این 
روز انداخته اســت، صاف کند. مهم نیست که در این مسیر 
می میرد یا نمی میرد، پیروز می شــود یا شکســت می خورد 
و... مسیر مهم اســت. به همین دلیل کل فضای نمایشگاه 
را طوری شکل دادم که بتوانید کنار من حرکت کنید. هدف 
خیلی مهم نیست، من اجازه می دهم در انتهای این مسیر، 
دیگــران از خط پایان رد شــوند. همان طور که شــخصیت 
اسمیت در «تنهایی یک دونده  دوی استقامت» دم خط پایان 

می ایستد و اجازه می دهد دیگران از خط رد شوند. 

آثار خیلــی پراکنده بودند و درظاهــر ربطی به هم  �
نداشتند اما در انتهای نمایشگاه، یک مفهوم منسجم به 
ذهن بیننده می آمد. از ابتدا می دانســتید چه کارهایی 

بسازید که یک مفهوم کلی را نشان دهند؟ 
من بــه کارهای مختلفی فکر  کردم. روش فکرکردن به 
یک موضوع این اســت که هروقــت می خواهید روی یک 
موضوع تمرکز کنید، ذهنتان به جاهای دیگری می پرد پس 
متوجه شــدم تلاش بی فایده ای می کنم برای اینکه ذهنم 
را منسجم کنم. همین شــاخه های به وجودآمده در ذهن، 
همان اتفاق هایی اســت کــه دارد می افتد. به همین دلیل 
از این نمایشــگاه با عنوان نقشــه ذهنی نام بردم. بعضی 
از این آثار همان موقع شــکل گرفتنــد و برای برخی دیگر، 
ذهنم را آزاد گذاشتم تا وقایع حول این ایده جایشان را پیدا 
کنند. تعداد کارها خیلی بیشــتر بود امــا به مرور، حذف و 
اضافه هایی انجام دادم مثلا پنج ماه قبل از نمایشگاه به این 

نتیجه رسیدم که چهار پروژه را حذف کنم تا کارهایی بماند 
که انســجام بیشتری با هم داشتند. همه تلاشم این بود که 
وقتی مخاطبم از گالری بیرون می رود، کار برایش تمام شده 
نباشــد، نمایشــگاه در ذهنش ادامه پیدا کند و این اجازه را 
داشته باشد که در ذهن خود ارجاعات و شاخه های دیگری 

به وجود بیاورد تا در ذهن خود، کار را تمام کند. 
در خبرهــا عنوان شــده بود کــه آثــار، مربوط به  �

هفت ســال پیش تاکنون هســتند اما نمایشگاه با اثری 
مربوط به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آغاز  شده بود. انگار بیننده 
به زمان گذشته پرتاب می شــد و در ادامه به سال های 
بعــد می رســید. دلیل انتخــاب این کار برای شــروع 
نمایشگاهی که مربوط به چندسال اخیر است، چه بود؟ 
نمایشــگاه با اولین صدای رادیویــی بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد شــروع می شــود: «الو الو اینجا تهران اســت»؛ یک 
صدای هشــداردهنده که فاجعه را اعلام می کند: «مصدق 
خائن فرار کرد، مردم حســین فاطمــی را تکه تکه کردند». 
البتــه من فقط صدای «الو الو، اینجــا تهران» را به صورت 
تکرارشــونده گذاشــتم و بقیه فایل صدا را حذف کردم به 
این شــکل ردی را که از مفهوم کودتا ایجاد شــده است تا 
به امروز جست وجو می کنم و آن مفهوم را در امتداد زمان 
کش می آورم. در ورودی نمایشــگاه این صدا را می شنوید 
و هنگام خروج هم با شــنیدن دوباره آن، به شما یادآوری 

می شود که اینجا تهران است. 
به نظر می آیــد برای اینکه ایــن مفاهیم تاریخی را  �

منتقل کنید، از عنصر مکان اســتفاده کرده اید. درست 
است که از یک بازه زمانی صحبت می کنید اما به سراغ 
وقایعی  رفتید کــه اتفاقا در ایــران روی نداده اند مثل 
چیدمان اتوبوس و کتاب نزار قبانی و مستنداتی درباره  
دلال المغربی، شــهید فلســطینی. خودتــان این طور 

خواستید یا به دلیل محدودیت این طور شد؟ 
ربطی به محدودیت نداشــت. من بــرای بیان ذهنیتم 
در مورد وضعیت کنونی و شــرایطی که سیم کشی روکار را 
استعاره ای از آن می دانم، از جاهای مختلف وام می گیرم و 

به آن ارجاع می دهم. 
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با لیلی گلستان درباره  مجسمه سازی معاصر ایران

مردم چیزی را می خرند که بدانند چیست

گفت وگو با ژینوس تقی زاده درباره نمایشگاه «سیم کشی روکار»
دویدن در مسیر
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